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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 به آن پرداخته، درباره این قاعدهای قاعده لاحرج وجود دارد و مناسب است که به عنوان شبهه دربارهیکی از مسائلی که : شبهه

، جهاد، روزه در روزهای گرم تاین است که شکی نیست که در اسلام احکام حرجی و وظائف سنگینی، مثل احکام زکا ،شود

 توان گفتوجود دارند که سخت و دشوارند، آیا با وجود این احکامی که ذکر شد، می ،ای سرد زمستانتابستان و وضو در روزه

 که در اسلام احکام حرجی وجود ندارند؟

 .شودکه به آنها اشاره می اندهایی مطرح شدهپاسخ ،وص شبهه مذکوردر خص: پاسخ

رد، ندا را معارضه با احکام و عمومات ادله اولیه توانکه قاعده لاحرج مثل اصل برائت است و  ه شده استاینکه گفت پاسخ اول،

يل ِِ جاَهَدُوا فِي سَبِ...» احکام وارده در عموماتی، مثلبنابراین،  .بازدقاعده لاحرج رنگ می ،بلکه به مجرد وجود دلیلی در این زمینه

وَ أَقيِلمُوا » ،2«نَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليَلْكُمُ الصِّيلَامُ كمََا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقُو» ،1«...مأنَْفُسِهِاللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ 

، مشمول 4...«نِرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسكُِمْ وَ أَرْجلَُكُمْ إلَِى الْكعَْبيَلْفَاغْسلُِوا وُجُوهَكمُْ وَ أَيدِْيَكُمْ إلَِى الْمَ...»و  3«...الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ

اند و قاعده لاحرج شوند چون ادله اولیه بر این احکام دلالت دارند و این احکام با عموم ادله احکام ثابت شدهقاعده لاحرج نمی

 تواند در مقابل این ادله بایستد.نمی

 ،ادله اولیه ه شده است.در حد یک اصل عملی تنزل داداین است که قاعده لاحرج  ،ور، وارد شده استپاسخ مذک به اشکالی که

 که با وجود ه شده استگفت ،«الاصل دلیل حیث لادلیل»و از باب اینکه  به حساب آمدهاصل  ،و قاعده لاحرج شمرده شدهاماره 

لاحرج اصل نیست، بلکه از ادله ثانویه و حکم ثانوی است لذا باید  قاعده رسد؛ در حالی کهنوبت به قاعده لاحرج نمیادله اولیه 

 . دماننه اینکه تا دلیل بیاید، گفته شود که جایی برای تمسک به قاعده لاحرج باقی نمی ؛ادله اولیه را تخصیص بزند

 زمانی که ،وضو و امثال آنمثل  کنند و در مواردیبنابراین، خلاف روش فقهاست که قاعده لاحرج را با حفظ عمومات پیاده می

اصول  لاحرج مانند قاعده بنابراین، صحیح نیست که گفته شود که دانند.د، قاعده لاحرج را جاری مینمشقت به همراه داشته باش

 لاحرج تمسک کرد.  قاعده توان بهدر نتیجه، گفته شود که تا دلیل اولی وجود داشته باشد، نمی و عملیه است

                                                 

   .20«:التوبة» .1

 .183«:البقرة» .2

   .43همان: .3

  .6«:المائدة. »4

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

 1397دی  22 تاریخ:                                                      الوضوء شرائطفصلٌ في  کلی: موضوع
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در واقع حرجی نیستند  ،اندشدهجهاد، روزه، وضو و امثال آن که به عنوان تکلیف حرجی ذکر مثل  مواردی این است که پاسخ دوم،

آن موارد،  ،موضوع اءبنابراین، از باب سالبه به انتف توان این احکام را برداشت.تا گفته شود که با تمسک به قاعده لاحرج نمی

ه بنابراین، با توجه ب .کنندو احساس مشقت و سختی نمی دهندتر از موارد مذکور را انجام میمردم کارهای سختحرجی نیستند. 

اصلاً  ،، احکامی، مثل جهاد، روزه، وضو و امثال آنشونداینکه مردم برای رفع حوائج خود زحمات و مشقات زیادی را متحمل می

 شوند.شوند یا برداشته نمیبا قاعده لاحرج برداشته می آن احکام، حرجی نیستند تا این بحث مطرح شود که

 ، خلاف وجدانمثل جهاد، روزه، حج، وضو و امثال آن[ ،ی]احکام بر پاسخ دوم، این است که حرجی ندانستن موارد مذکور اشکال

از  ،واقعاً مشقت دارند، ولی در عین حال ،دنشوکه در مناطق گرم عربستان انجام میبلکه انکار ضرورت است؛ مثلاً مناسک حج 

نکار دهند. بنابراین، ارا انجام می هاد آننشومترتب می هاهایی که بر آنبا تحمل سختیاند و مکلفّین طرف شارع مقدس واجب شده

و باید گفت  اندمشقت از موارد مذکور ]احکامی، مثل جهاد، روزه، حج، وضو و امثال آن[، صحیح نیست، بلکه این موارد، حرجی

 چیست؟ ،شودکه دلیل اینکه قاعده لاحرج این موارد را شامل نمی

بنابراین، اگر  .خوردمیتخصیص  در این موارد،هرچند از نظر دلالت قوی باشد، لکن  ،لاحرجقاعده این است که دلیل  وم،پاسخ س

ر خورد چون اگلاحرج تخصیص میقاعده ، دلیل که حرجی بودنشان موجب لغویت ادله آن احکام بشود باشنددر اسلام احکامی 

لاحرج بر ادله احکام حاکم باشد و آنها را تخصیص بزند، تخصیص اکثر لازم خواهد آمد. بنابراین، در مواردی که  قاعده دلیل

خورد و قاعده لاحرج تا جایی قابل تمسک است لاحرج تخصیص می قاعده دلیلقاعده لاحرج موجب لغویت ادله احکام گردد، 

 .دله احکام منجر نشودکه به لغویت ا

ر برابر تواند دلاحرج نمی قاعده شود تا اشکال شود که دلیللاحرج همه احکام اولیه برداشته نمی قاعده این است که با پاسخ چهارم،

 .داردبرای او حرج دارد، برمی آن حکم لاحرج فقط حکم اولی را از شخصی که قاعده ادله احکام اولیه مقاومت کند، بلکه دلیل

ها لاحرج همه روزه که قاعده گونه نیستدارد و ایناز او برمیلاحرج روزه را قاعده ند روزه بگیرد، تواپس شخصی که مثلاً نمی

ابله کند تواند با ادله احکام اولیه مقخواهد در مقابل کل ادله اولیه بایستد تا گفته شود که نمیلاحرج نمی قاعده بنابراین، را بردارد.

احکام حرجی را  یل حرجتوان گفت که دلم حرجی وجود دارند، نمیو نتیجه گرفته شود که با توجه به اینکه در اسلام احکا

ا تواند در مقابل آنهدارد تا گفته شود که نمیلاحرج همه احکام را برنمی قاعده دلیل همه احکام، حرجی نیستند و چون داردبرمی

راین، قاعده بناب ثابت است. دارد و همان حکم در حق بقیهبرمی ،آور استبایستد، بلکه فقط حکمی را که برای یک شخص مشقت

 حرجی باشد قاعده لاحرج بر ادله اولیه حکومت دارد.برای مکلف در هر موردی که حکم، ، یعنی حاکم استلاحرج بر ادله اولیه 

ل ست، بلکه اصحرج شخصی مورد نظر است و حرج نوعی مورد نظر نیست، پاسخ چهارم صحیح الحاظ اینکه در این بحث، با 

 شبهه و سؤال مذکور، درست نیست.

 شود؟اگر بین قاعده لاحرج و قاعده لاضرر تعارض شود، تکلیف چیست و کدام مقدم می سؤال:

اند بحثی نیست و همچنین، در اینکه احکام اولیه به وسیله این دو قاعده تخصیص زده در اینکه این دو قاعده از احکام ثانویه پاسخ:

 مثال، عنوانبه  .شودد، کدام مقدم میو، اما سخن در این است که اگر بین این دو قاعده تعارض شنیستبحث  اکنونشوند نیز می

زند و اگر از ساختن آن ساختمان منع شود، موجب عسر و ها ضرر میبه همسایه ،بسازداگر شخص بخواهد ساختمان چند طبقه 
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شود، هرچند منجر به حرج برای خود شخص گردد یا لاضرر مقدم می ، آیا قاعده، در این صورتشودحرج برای خودش می

 ها بشود؟شود، هرچند که ضرر متوجه همسایهلاحرج مقدم میقاعده 

 چند دیدگاه در این رابطه وجود دارد:

لاضرر، قاعده لاحرج  قاعده فرموده است که در تعارض بین قاعده لاحرج و وینظر مرحوم شیخ انصاری )ره( است.  دیدگاه اول،

لاضرر عیناً مثل تعارض ضررین است  قاعده این است که تعارض قاعده لاحرج با ،مطرح کرده است ویشود. دلیلی که مقدم می

 لاضرر تعارض قاعده لاحرج و قاعده در این صورت نیز که بین ،کنندتساقط میطور که در تعارض ضررین، هر دو ضرر و همان

 شود.به عموم قاعده لاحرج مراجعه می ،افتند و بعد از آنشده است، این دو قاعده از فعلیت می

 .به کلام مرحوم شیخ انصاری )ره( اشکالاتی وارد شده است

باشند و در مواردی که از اجرای این این است که هر دو قاعده لاحرج و لاضرر از احکام امتنانی از طرف شارع می اشكال اول،

شوند و لذا دلیلی بر تقدم یکی از این دو قاعده بر دیگری وجود ندارد دو قاعده، خلاف امتنان لازم آید، این دو قاعده جاری نمی

ی که کسان در موردمعنایش این است که امتنانی  ،و اگر یکی از این دو بر دیگری مقدم شودباشند زیرا هر دو قاعده امتنانی می

 شود، وجود ندارد.ضرر متوجه آنها می

بیان هر دو قاعده یک چیز است و آن عبارت از نفی حکم است و هر دو بر احکام اولیه حکومت دارند این است که  دوم،اشكال 

هم لاحرج و هم لاضرر در  رجحان بر دیگری ندارد چون ،شوددم میای که مقنیست چون قاعده و لذا تقدم یکی بر دیگری جایز

 ند لذا مقدم داشتن یکی بر دیگری جایز نیست.مقام نفی حکم

التحقق باشد، یعنی معلوم باشد که واقعاً در آن مورد، ضرر عنی لاضرر[ مفروضیحکم از طرف محکوم ] این است که اشكال سوم،

در صورتی که در مواردی که ادله در عرض  ؛یعنی لاحرج[ بتواند ناظر بر حکم ثابت در محکوم باشدود دارد تا اینکه حاکم ]وج

همند، برای فرض تحقق یکی از این دو اولویتی در کار نیست. بله، اگر این دو دلیل در عرض هم نبودند، امکان داشت که یکی 

      د.لاضرر مقدم شو قاعده تواند برلاحرج نمی قاعده لذا دلیل است که این دو در عرض همند دیگری باشد، ولی فرض اینبر ناظر 

ور، با توجه به اشکالات مذک ،لاضرر قاعده لاحرج بر قاعده مبنی بر تقدم ،رسد که کلام شیخ انصاری )ره(بنابراین، به نظر می

 پذیرفته نیست.

لاضرر  قاعده بر خلاف نظر مرحوم شیخ انصاری )ره( فرموده است که قاعده لاحرج و اونظر مرحوم آخوند )ره( است.  دیدگاه دوم،

 کنند و باید به دلیل دیگری مراجعه شود.بعد از تعارض، تساقط می

دارای مصلحتند، تساقط شود و چون هر دو کدام از این دو قاعده بر دیگری مقدم نمیاین است که گفته شود که هیچ دیدگاه سوم،

 از بابباید  ،باید به هر دو عمل شود و اگر امکان عمل به هر دو قاعده وجود ندارد ،کنند و لذا اگر امکان عمل به هر دو باشدنمی

ون سلطمالناس »اند که از باب قاعده تسلیط ای گفتهتر باشد، عمل شود که عدهای که دارای ملاک قویأهم و مهم بر طبق آن قاعده

شود و ممکن است که گفته شود لاحرج عمل می قاعده کند و بر طبق، قاعده لاحرج بر قاعده لاضرر ترجیح پیدا می«علی أموالهم

شود، ضامن است و باید به هر مقداری ضرری که به طرف مقابل وارد می در مورد ،لاحرج عمل کرد قاعده که شخص وقتی بر طبق

 ان کند.آن را جبر ،شودکه به طرف مقابل ضرر وارد می
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توان گفت که قاعده لاحرج مقدم است و همچنین، لاضرر، به طور مطلق نمی قاعده نتیجه، اینکه در تعارض بین قاعده لاحرج و

کنند شود که این دو قاعده با هم تزاحم پیدا میعرض میکنند و باید به دلیل دیگری رجوع کرد، بلکه توان گفت که تساقط مینمی

از باب قاعده تسلیط،  ،شود و اگر امکان عمل به هر دو قاعده نباشدهر دو قاعده، به هر دو عمل میدر صورت امکان عمل به که 

 شود.ضمان مطرح میمورد ضرر نیز بحث در  شود.داده می قاعده لاحرج ترجیح

 دیدگاه سوم، نظر مختار است.پس 

«الحمدلله رب العالميلن»


